
ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس

باشم تا همسرم يا بچه ها از بيرون به خانه بيايند و به من كمك كنند...
وقتـى فـردى اززيبايى  يك منظره اى تعري¦ مى كند حسـرت 

نديدن را نمى خوريد؟
ــل ازآن  ــتم و قب ــال داش ــدود 24 س ــدم ح ــاز ش ــه جانب ــى ك زمان
ــى  م ــه  ك دارم  ــت  دوس ــه  چ ــر  اگ و  ــودم  ب ــده  دي ــا  زيب ــر  مناظ
ــه  ــى غص ــت خيل ــوده اس ــدا ب ــاى خ ــراى رض ــون ب ــى چ ــدم ول دي
ــراى ازدواج خانم  ــم تحمل مى كنم. ماج ــكلات را ه نمى خورم و مش
محترم تقى پور همسر آقاى على اصغر جهاد را سوال مى كنم و اين كه 
ــنيدنى است او مى گويد:  ــده است با او ازدواج كند، ش چگونه حاضر ش
ــت داشتم با فردى ازدواج كنم كه متدين و متعهد  مجرد كه بودم دوس
ــد، با خانم همسايه پدرى آقاى جهاد دوست بودم او پيشنهاد كرده  باش
ــتگارى انجام شد  البته همان اول آقاى جهاد گفت  ــم خواس بود و مراس
من دست از عقيده بر نمى دارم و ممكن است دوباره به جبهه بروم و آن 
يكى چشمم را هم از دست بدهم... و بعد همينطورشد، سال 65 موقعى 
ــوهرم با چشمانى  كه دخترم  9 ماهه بود  چندين بار خواب ديدم كه ش

بسته از جبهه برگشته است...
شـما  از ابراز علاقه نسـبت به اين كه با يك جانباز ازدواk كنيد 
صحبـت كرديد، فكر مى كنيد جامعه امـروز با جامعه آن روز ما 

چه فرقى كرده است؟
جامعه تغيير كرده است آن روزدختر ها آرزو داشتند همسر يك پاسدار 
يا جانباز شوند اما امروز ملاك هاى انتخاب همسر عوض شده و ملك و 
ماشين  آنچنانى است و فكر نمى كنم ديگر بتوانيم به شرايط و فرهنگ 
آن زمان برگرديم ، تصور مى شد كه وقتى جنگ تمام شود و رزمندگان 
ــهرها بهتر خواهدشد ولى  ــهرها برگردند وضعيت ش از ميدان دفاع به ش
ــد جامعه را تغيير  ــتند كه مى توانن ــد چون اين مردم هس اين گونه نش
ــان تغيير مى كند و تنها  ــت خودش ــت مردم به دس دهند چون سرنوش
ــهر ها را تغيير  ــى توانند وضعيت فرهنگى و اجتماعى ش ــدگان نم رزمن
ــراى جانبازان قائل بودند   ــته ب ــد. آن ارزش و احترامى كه در گذش دهن
ــى سپرده شده است. دشمن هم همين را مى خواهد اين كه  به فراموش
فرهنگ ايثار و شهادت به فراموشى سپرده شود يا اين كه حجاب دختر 
ــر ها وضعيت مناسبى ندارد، نمى دانم چه كسى بايد رسيدگى  ها و پس
ــب نيست ولى نمى  كند از يك طرف مى گويند اين نوع لباس ها مناس
ــتر آن ها خارجى است وارد كشور و  دانم چطورى اين لباس ها كه بيش

بازار مى شود.
آقاى جهاد راب�ه شما با همسرشما چ�ور بوده؟

تاكنون 30 سال از زندگى مشترك ما مى گذرد و مشكلى نداشته ايم و 
زندگى ما با روزهاى اول فرقى ندارد البته زمانى كه ازدواج كرديم جانباز 
بودم و همسرم با چشمانى باز انتخاب كرد هر چند اگر همسر يك جانباز 
نبود رفاه ، آسايش و امكانات بيشترى مى داشت ولى الان با مشكلات و 
ــوارى ها كنار مى آيد، همسرم مثل بقيه دوست دارد كنار شوهرش  دش
سوار خودرو شود و به تفريح برود اما من وقتى داخل منزل راه مى روم و 
حتى اگر يك ليوان سر راه باشد نمى بينم كه از روى ليوان عبور نكنم يا 
زمين نخورم بنابر اين همسرم براى مراقبت از من  جايى نمى رود چون من 
ــر ايشان  ــرآقاى جهاد نيزمى گويد: همس نمى توانم با آن ها بروم. همس
ــعادتى است البته در زندگى سختى هايى داشته  بودن برايم افتخارو س
ــختى ها  ايم ولى وقتى فكر مى كنم كه هدف ما رضاى خداوند بوده س
ــرم كه متولد  ــود. البته فرزندانم نيز كمك خوبى بوده اند پس كم مى ش
ــدت به پدرش علاقه مند بود، هنوز هم يك  ــت از كوچكى به ش 67 اس
ــود و اگر پدرش بخواهد تا بنياد برود اول  لحظه از پدرش غافل نمى ش
ــال كار خود مى رود او  ــد برود مى برد بعد به دنب ــدر را هر جا بخواه پ

عصاى دست پدر است...
يكى از خا�ره هايى كه خيلى به سختى افتاديد؟

ــال 88  به خيابان روبرو رفته بود تا خريدى را انجام دهد  آقاى جهاد س
ــت و برنگشت  ــاعت كه گذش ــت  بعد از يك س هنوز مقدارى ديد داش
ــر خيابان. يكى از همسايه ها گفت آقاى جهاد تصادف كرد و او  رفتم س

ــده بودند رفتم سوال كردم چى  ــتان بردند. مردم جمع ش را به بيمارس
شده مردم نمى دانستند كه همسرش هستم گفتند يك آقايى وقتى از 
ــان عبور مى كرده با يك خودرو تصادف كرده احتمالا فوت كرده،  خياب
ــت آقايى كه تصادف كرده هنوز  ــين آمد و گف چند دقيقه بعد يك ماش
ــتگى شده بود 4 ماه در  ــت، بدن اش از چند ناحيه دچار شكس زنده اس
ــاى جهاد را دوباره به  ــت خدا آق اتاق خوابيده بود و هيچ حركتى نداش

ماد داد...
نـگاه مردم به خانواده شـهدا و جانبازان به نسـبت دوران دفاع 

مقدس چه تفاوتى كرده است؟
آن زمان تبليغات هم براى رسيدگى به جانبازان و خانواده هاى شهدا بود 
و از يك مسجد كه قرار بود رزمنده اعزام شود مردم همه جمع مى شدند 
ــهدا  ــع براى رزمندگان و جانبازان و خانواده هاى ش ــون مردم آن موق چ
ارزش و احترام قائل بودند اما حالا ديگرمردم به خانواده شهدا و جانبازان 
كم توجه شده اند، آقاى جهاد يك روز براى انجام كارى به يكى از ادارات 
رفته بود يكى از كارمندان گفته بود از كجا بدانيم كه شما جانباز هستيد 
ــوهرم  ــدازه اى كه حرف هاى مردم ما را اذيت مى كند جانبازى ش به ان
ــت  ــوهرم اجرش را مى برد. دليل اش هم اين اس اذيتم نمى كندچون ش
ــرگرمى ديگرى ندارند و با نگاه كردن به فيلم هاى سينمايى  كه مردم س

و ماهواره نگاه شان عوض شده است .
كلام آخر؟

افرادى كه كتاب تاريخ دفاع مقدس را مى نويسند با رزمندگان صحبت 
ــند  اگر جاهايى در جبهه شكست مى  ــاس واقعيت بنويس كنند و براس
ــد،آن  ــديم، ممكن بود عمليات لو رفته باش خورديم يا زمين گير مى ش

ها را نيز بنويسند.


